جنبه های فرهنگی و اجتماعی بازگرداندن اجباریِ نسل جوان ارمنی های ایران به جمهوری ارمنستان[footnoteRef:1] [1:  --  هدف از این نوشتار ایجاد آگاهی بیشتر در رابطه با پاره ای از مسائل فرهنگی ارمنی ها است. از آن جا که پایان نامه دورۀ کارشناسی ارشد نگارنده در رابطه با ارمنی های ایران است و نیز به این دلیل که یکی از بخش های جدا ناپذیر رساله ام مطالعۀ اسنادی در ارتباط با ارمنی ها است لذا مناسب دیدم که مطالب مفید را در این زمینه در اختیار مخاطبان انسان شناسی و فرهنگ بگذارم. این مقالۀ کوتاه نیز در راستای همین هدف تنظیم شده است.
] 

بخش اول
نوشتۀ: روزانا تستریان[footnoteRef:2] و ساتانیک  مکرچیان[footnoteRef:3] [2:  -Ruzanna Tsaturyan]  [3:  -Satenik Mkrtchyan] 

ترجمه و تلخیص: محمد رسولی
چکیده:
دوره های اصلی بازگشت ارمنی ها به ارمنستانِ شوروی در سال های1920، 48-1946 و 73-1962 بوقوع پیوست که در نتیجۀ آن بیش از دویست هزار ارمنی به زور به آنجا بازگردانده شدند. موج اخیر این مهاجرت ها در دورۀ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده که البته این بار شدت آن چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ تعداد دفعات بیشتر بوده است. افزون بر آن، در همین مورد باید گفت از نظر موقعیت و شیوۀ مهاجرت نیز تفاوت عمیقی با دفعات قبلی وجود داشت. بنابراین، صلاح این است که در به کار بردن واژۀ "بازگشت[footnoteRef:4]" در این دوره احتیاط کنیم. در این مقاله موقعیت مهاجرانِ جوان ارمنی و همچنین مشارکت آن ها را در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عرصۀ عمومی را در کشور جدیدشان( ارمنستان) به بحث می گذاریم. علاوه بر این، نگاهی اجمالی به تاریخ بازگشت اجباری ارمنی ها به کشور ارمنستان خواهیم داشت. در ادامه مشخصه های این نوع بازگشت را در دورۀ پس از فرپاشی شوروی با تکیه بر داده های آماری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این داده ها از آژانس دولتی جمهوری ارمنستان برگرفته شده است. داده های دیگر این تحقیق را نگارندگان به عنوان بخشی از تحقیق شخصاٌ گرداوری کرده اند.    [4:  -Repatriation] 

زمینۀ تاریخی:
اگر ما بازگرداندن اجباری را به معنای بازگشت ارمنی ها از دیاسپورا به سرزمین مادریشان در نظر بگیریم در حالی که عنوان شهروندی نیز به آن ها تعلق گرفته است آنگاه می بایست بپذیریم سه دوره متفاوت از بازگشت وجود داشته است : اول بین سال های 1921 تا 1936 ، دوم از سال 1946 تا 1949 و سر انجام از 1962 تا 1982. در تمامی این دوره ها مجموعاً 200000 ارمنی به ارمنستانِ شوروی آمده اند. دولت ارمنستان جهت تسهیل در امور مهاجرت تصمیم به تاسیس کمیته ای کرد به نام کمیتۀ اسکان مجدد[footnoteRef:5]. وظیفۀ این کمیته این بود که به مسائل عودت در خارج از کشور سامان دهد و اطمینان پیدا کند که آن ها مکان مناسبی برای اقامت در ارمنستان پیدا خواهند کرد.  بررسی مشکلات مهاجران نو رسیده که شامل مسکن یابی و رفع ما یحتاج اولیه می شد و نیز ساخت خانه ها و قرارگاه ها از دیگر وظایف این کمیته بود. [5:  -resettlement committee] 

بشتر ارمنی های مهاجر از ایران بودند؛ این پدیده دو علت داشت. اولاً جمعیت ارامنه ایران نسبت به سایر جاها بیشتر بود؛ دوماً اینکه شرایط زندگی در ایران نیز در مقایسه با مناطق دیگر دشوار تر بود.
تا قبل از جنگ جهانی صد و ده هزار نفر در ایران زندگی می کردند که این رقم در سال 1950 به صد و پانزده هزار نفر افزایش یافت. بعدها این عدد بیشتر هم شد و در آستانۀ انقلاب اسلامی به دویست هزار نفر رسید. پس از انقلاب شرایط متحول گردید و بسیاری ارامنه ایران به دلیل شرایط سخت اجتماعی و فرهنگی انقلاب و جنگ با عراق ایران را ترک گفتند. جالب است بدانیم اکثر ارامنه در شهر های بزرگ مثل تهران، اصفهان و تبریز زندگی می کردند. 
هرچند که برای بازگشت ارمنی ها به ارمنستان تمهیدات دولتی اندیشیده شده بود با این وجود بسیاری از آن ها به مشکل بر خوردند. به عنوان نمونه چونکه اکثر آن ها پیشینۀ شهری داشتند زندگی در روستا های ارمنستان را نمی پسندیدند و اکثراً سعی داشتند در ایروان(پایتخت ارمنستان) سکنی گزینند. آن دسته از ارامنه ای که در سال 1946 مهاجرت کردند در شهر هایی چون لنیناکان، کارنساوان، ابویان، ماسیس، آرارات، آشتاراک، اجمیادسین و هوکتمبریان ساکن شدند. یکی از مشکلاتی که ارمنی ها در این شهر ها داشتند برمی گشت به دوری محل اقامت بستگان شان که گاهی اوقات آمد و شد را برای آن ها دشوار می ساخت و همین مسئله انطباق عاطفی را با محیط جدید برای ارمنی های مهاجر دشوار می ساخت. زبان(عمدتاً لهجه ها) و تفاوت های جزئی در رفتار و ذهنیت نیز بر دامنۀ مشکلات می افزود.این مشکلات از شدت مهاجرت ها کاست و حتی روندی عکس را به وجود آورد- مهاجرت ارمنی ها از ارمنستان به مناطق مهاجرپذیر دیگر.
مرحلۀ کنونی:
موج جدید بازگشت ارامنه به ارمنستان قدی متفاوت بود. در این دوره نمی توان اصطلاح " بازگرداندن" را به کار برد چرا که ارمنی ها با آگاهی از هویت شان می خواهند به جمهوری ارمنستان بروند و مدت های طولانی در آن جا بمانند. به عبارتی دیگر، در اینجا مهاجرت صورت پذیرفته است آن هم به این صورت که ارمنستان به عنوان مکان مناسب برای زندگی انتخاب شده است و دیگر خبری از شیوه های اسکان دهی و سازوکارهای قضایی(مثل تغییر وضع شهروندی) نیست. 
داده های تجربی ِاقامت با شرایط خاص در رابطه با اقشارِ گوناگون ارمنی که بین 16 تا 35 سال سن دارند(جدول زیر) نشان می دهد که در سالیان اخیر سیل مهاجرتی عمدتاً بدلیل فهم و تصویری جدید از "سرزمین مادری" صورت گرفته است. به عنوان مثال، در جواب به اینکه چرا شما به سرزمین مادری تان برمی گردید یکی از پاسخ دهندگان جواب داد: "این دیگه چه سوالیه! این سوال مثل این می مونه که یکی به شما بگه چرا به کلیسا می روید!".
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جدول 1: توزیع آماری افرادی که دارای“شرایط اقامت خاص”[footnoteRef:6] شده اند. [6:  -Special Residency Status] 

در حال حاضر 80 هزار ارمنی در ایران زندگی می کنند. حتی امروز هم شاهد مهاجرت وسیع ارامنه به آمریکا، کانادا و ارمنستان هستیم که علت آن باز هم سختیِ شرایط زندگی در ایران و اعمالِ محدودیت های مذهبی از طرف حکومت است که عمدتاً جوانان را عصبی می کند. بسیاری از این مهاجر ها مشکل اقتصادی ندارند و جزو اقشار بالادست جامعه هستند ولی به دلایلی دیگر ترجیح می دهند در ایران نمانند. در همین رابطه، یکی از دخترانِ مهاجر(9 ساله) در پاسخ به علت مهاجرت خود گفته بود:" آدم تو ارمنستان راحت زندگی می کنه...مثلاً تو می تونی بری تو خیابون آواز بخونی در حالی که تو ایران محدودیت وجود داره". از آنهایی که به ارمنستان می روند اذعان دارند که علت مهاجرت آن ها به ارمنستان زبان و فرهنگ مشترک آن ها بین آن ها است. 
در سال 1991 عده ای زیادی از ارمنی ها به هدف توریستی و با تحریک ARF به ارمنستان رفتند. در همین دیدار عدهای بر آن شدند که خانه و کاشانۀ خود را در ایران بفروشند و برای همیشه به سرزمین مادری شان، ارمنستان، بروند. از سال 1993 تا 1994 مهاجرت ها به ارمنستان به یک باره متوقف شد که علت آن هم شرایط دشوار اجتماعی بود که مسائل سیاسی ارمنستان به وجود آورده بود. دوباره مهاجرت ها در سال 1995 از سر گرفته شد منتها این بار اکثر مهاجران دانشجو بودند و برای دامه تحصیل به ارمنستان رفته بودند.
از سال 2000 به این طرف مهاجرت ارمنی ها به ارمنستان افزایش یافته است. علت آن این دفعه فقط شرایط دشوار زندگی در ایران نیست بلکه عمدتاً ناشی از اجرای برنامه های دولت ارمنستان برای مبارزه با دایاسپورای ارمنی و نیز برگزاری کنفرانس های متعدد در این زمینه بود.
مقایسۀ بین مهاجرتِ ارمنی ها در دوران قبل و بعد از فروپاشی شوروی
از بررسی مهاجرت و اسکان گزینی ارمنی ها در شرایط کنونی و مقایسۀ آن با دوران قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی متوجه می شویم که:
· هیچ برنامه ای دولتی قصد بازگرداندن آن ها را به ارمنستان ندارد و خود ارمنی ها زندگی در ارمنستان را ترجیح می دهند،
· میزان مهاجرت ها الگوی مشخصی را دنبال نمی کند هر چند که روند رو به افزایشی دارد،
· هیچ پویشِ روابط عمومی این مهاجرت ها را بر نمی انگیزد،
· قبل از مهاجرت امکان بازدید اولیه و فعالیت های مقدماتی وجود دارد،
· مهاجران در انتخاب محل زندگی و شغل مورد علاقه شان آزادند،
· افراد متمول و پولدار اکنون در حال مهاجرت به ارمنستان هستند،
یکی نکتۀ دیگر که در این مقایسه وجود دارد این حقیقت است که بسیاری از مهاجران برای ادامه تحصیل به ارمنستان می روند و بعد خانواده های آنها به دنبالشان. بنابراین می توان گفت که مهاجرت های کنونی نوعاً "جوان محور" اند؛ به این معنا که مهاجرت ها از طریق جوانان و به نفع آن ها ترتیب داده می شوند.  
منابع مورد استفاده:
· Encyclopedia of Armenian Diaspora, Yerevan, 2003.
· Meliksetyan, U. Motherland Diaspora Relationships and Repatriation of 1920-1980, Yerevan,
1985.
· Soviet Armenian Encyclopedia, Volume 6, Yerevan, 1980.
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دیگر مطالب محمد رسولی در سایت انسان شناسی و فرهنگ:
ترجمه:
پیرامون فرهنگ سیاسی(1): فرهنگ سیاسی چیست؟ 
http://anthropology.ir/node/7040
پیرامون فرهنگ سیاسی (3): فرهنگ مدنی، نگرش های سیاسی و دمکراسی در پنج کشور(خوانش کتاب)
http://anthropology.ir/node/7125
پیرامون فرهنگ سیاسی(4): فرهنگ مدنی، نگرش های سیاسی و دمکراسی در پنج کشور(خوانش کتاب): بخش دوم  
http://anthropology.ir/node/7498
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(1): «سیاست» ارسطو و «جمهوری» افلاطون
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(2): «شهر خدا» آگوستین قدیس و «شهریار» مکیاولی
  http://anthropology.ir/node/5895
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(3): «دو رساله در باره حکومت» جان لاک
http://anthropology.ir/node/6225
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(4): «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک رسو
http://anthropology.ir/node/6318
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(5): «روح القوانین» منتسکیو
http://anthropology.ir/node/6743
نگاهی به تاثیرگذارترین آثار سیاسی(6): «المدینه الفاضله» بونصر فارابی
http://anthropology.ir/node/6817
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(7): «تهذیب الاخلاق» مسکویه رازی
http://anthropology.ir/node/6954
«پیدایش دولت» با تکیه بر نظریه تنگنا
http://anthropology.ir/node/4277
مروری بر اندیشه سیاسی «مهاتما گاندی»(ترجمه و تلخیص)
http://anthropology.ir/node/7862
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(8): خوانش کتاب «ماین کامف» اثر آدلف هیتلر(ترجمه و تلخیص).
http://anthropology.ir/node/8724
نگاهی به تاثیر گذارترین آثار سیاسی(9)(ترجمه و تلخیص).
http://anthropology.ir/node/9174
مطالعه ای پیرامون حضور سیاسی زنان در ایران(ترجمه و تلخیص)
http://anthropology.ir/node/9453
ارمنستان و خاورمیانه (نگاهی به روابط منطقه ای جمهوری ارمنستان و سهم آن در معادلات خاورمیانه(ترجمه و تلخیص).

http://anthropology.ir/node/9693
مرزهای نظریه شناخت شناسانه در انسان شناسی(1) 
http://anthropology.ir/node/10065
مرزهای نظریه شناخت شناسانه در انسان شناسی(1)
http://anthropology.ir/node/10079
نگاهی بر تاثیر گذارترین آثار سیاسی(10):«نظریۀ عدالت» جان راولز
http://anthropology.ir/node/11007 
تالیف:
خدمات ماندگار «جنس دوم»
http://anthropology.ir/node/3531
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]پیرامون فرهنگ سیاسی(2): ماخذ شناسی(فارسی)
http://anthropology.ir/node/7078
پیرامون فرهنگ سیاسی(5): نگاهی به فیلم «ایران در اعلان»
http://anthropology.ir/node/7796
پیرامون فرهنگ سیاسی(6):نگاهی فرهنگی به مستند «محمد مصدق»
http://anthropology.ir/node/8103
مختصات مفهوم «قدرت» در انسان شناسی سیاسی
http://anthropology.ir/node/3983
پیرامون فرهنگ سیاسی(7): نگاهی به کتاب مولفههای فرهنگ سیاسی مردم ایران در آینۀ امثال و حکم فارسی
http://anthropology.ir/node/8181
پیرامون فرهنگ سیاسی(8): جلوههای «پدرسالاری» در «فرهنگ سیاسی» ما ایرانیان
http://anthropology.ir/node/8435
نگاهی به نظریات جنبشهای اجتماعی(با تکیه بر نظریات متاخر)

http://anthropology.ir/node/8599
نگاهی به نظریات شکلگیری دولت؛ با تکیه بر نظریه تنگنای «کارنرو».
بخش اول:
http://anthropology.ir/node/9034

بخش دوم:
http://anthropology.ir/node/9049

بخش سوم:
http://anthropology.ir/node/9075

پیرامون فرهنگ سیاسی(9): بررسیِ علل «درجازدگی» اجتماعی- سیاسی ایرانیان از منظر «فرهنگ سیاسی»؛ با تکیه بر دو جنبش «مشروطهخواهی» و «ملی شدن نفت».(تالیف)
http://anthropology.ir/node/8870
  نگاهی به کتاب «درامدی بر روش تحقیق کیفی».
http://anthropology.ir/node/9211
مجموعۀ مشارکت و دمکراسی(1): «مشارکت سیاسی» چیست و مظاهر آن کدام است؟.
http://anthropology.ir/node/9316
 ارامنه و نسل کشی 
http://anthropology.ir/node/9860
نگاهی به کتاب هویت ارامنه در جهان در معرض تغییر
http://anthropology.ir/node/10256
 


       


